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چی 
بخوانیم

ë 20 خرداد 
هشتادودومین روز از سال 99 مصادف 
بــا ســالروز تولــد و ســالگرد درگذشــت 
بســیاری از اهالــی فرهنگ و هنر در ایران و جهان اســت. 
چهره هایی که بعضی از آنها را می شناسید و با بعضی از 

آنها کمتر آشنا هستید.

ë تولدها 
هفتــم  قــرن  در  عراقــی:  فخر الدیــن 
هجــری فخرالدیــن عراقــی در چنیــن 
روزی متولــد شــد و بعدهــا به عنــوان 
نویســندگان  از  یکــی  و  عــارف  شــاعر، 
کتــاب  او  از  شــد.  معرفــی  صوفــی 
»لَمَعــات« بــه جا مانــده که تحــت تأثیر آثار ابــن عربی 
نوشــته شــده اســت. موضــوع اصلــی آن عشــق اســت و 
عراقــی در آن علاوه بــر ابن عربی از آثار احمد غزالی هم 
تأثیر پذیرفته است. اشعار و غزلیات او هم مشهور است.

قاســم افشــار: یکی از خواننــدگان موج 
نــوی موســیقی پاپ ایــران، امــروز 55 
ســاله می شود. قاســم افشار سال 76 و 
همزمــان با خوانندگانی چون خشــایار 
اعتمادی کارش را آغاز کرد و بســیاری 
از ترانه هایــش مــورد توجه مردم قــرار گرفت. هرچند که 

این روزها کمتر از او خبری می شنویم.
جانی دپ: ســوئینی تاد، جک اســپارو، 
ادوارد  و  براســکو  دنــی  وانــکا،  ویلــی 
دســت قیچــی نقش هایــی اســت کــه 
می شناســیم.  آنهــا  بــا  را  دپ  جانــی 
بازیگــری که امــروز 57 ســالگی اش را 
جشن می گیرد. جانی دپ یکی از محبوب ترین بازیگران 
هالیــوود بود هرچند که رفتارهای آنارشیســتی اش گاهی 
بــه مذاق بعضی ها خوش نمی آمد اما چند وقتی اســت 
به دلیل مشکلاتی که با »امبر هرد« همسرش داشت کم 
کار شــده اســت. هرد او را متهم به خشونت خانگی کرده 
بود اما حالا مشخص شده که اوضاع کاملًا برعکس بوده 
اســت. او در موســیقی هم دســتی دارد و حالا عضو گروه 

خواننده معروف راک »آلیس کوپر« است.
ناتالــی پورتمــن: بازیگر کــودک فیلم 
»لئـــون« حــالا یکــی از محبوب تریــن 
بازیگــران زن ســینمای جهان اســت. 
و  می کنــد  بــازی  خــوب  همچنــان  او 
بــازی اش در »قــوی ســیاه« برایــش 
جایــزه اســکار بهتریــن بازیگــر زن را همــراه داشــت. او 
کــه اســرائیلی- امریکایــی اســت از منتقــدان رفتارهای 
رژیم اشــغالگر قدس اســت و حتی ســال ۲۰17 به دلیل 
خشــونت ایــن رژیم بــا فلســطینیان حاضر نشــد جایزه 
»جنســیس« را در کشــورش دریافت کند. پورتمن امروز 

39 ساله شد.
امــروز تولــد غامعلــی علمشــاهی یکــی از تهیه کنندگان 
مشــهور موســیقی و رئیس کانون ناشــران خانه موسیقی 
و تولد پریســا تشــکری طراح گرافیک و یکی از نمایشــگاه 
مالاپارتــه  کورتیزیــو  هســت.  هــم  ایــران  گردان هــای 
نمایشــنامه نویــس ایتالیایــی هــم ســال 1898 در چنین 

روزی به دنیا آمد.

ë درگذشت ها
در   1374 ســال  بهــاری:  اصغــر  علــی 
چنین روزی یکی از نوازندگان برجسته 
در  بهــاری  درگذشــت.  کمانچــه  ســاز 
دهه 6۰ با فرامرز پایور، جلیل شــهناز، 
ســیدمحمد  و  اســماعیلی  محمــد 
موســوی عضو گروه اســتادان موســیقی ایران بود و نقش 
مهمــی در روایت تصنیف ها و نغمه های فراموش شــده 
موسیقی ایرانی داشت. بسیاری از تصنیف هایی که امروز 
هنوز هم می شــنویم مدیــون تلاش اوســت. می گویند او 

حافظه ای بسیار قوی در موسیقی داشت.
دیویــد کاپرفیلد، ســرود  چارلز دیکنــز: 
کریســمس، الیور توییســت و آرزوهای 
بزرگ را همه ما می شناسیم. نویسنده 
ایــن رمان هــای بــزرگ انگلیســی 15۰ 
ســال پیش در چنین روزی در گذشت. 
دیکنز را بعد از شکســپیر تأثیرگذارترین نویسنده در زبان 
انگلیســی می دانند و جالب اســت بدانید که او از روزنامه 

نگاری کارش را شروع کرد و به نویسندگی رمان رسید.

 به نام 
تاریخ

خانه پدری سیاه نیست!
سا های سال است تئاتر و سینمای ایران از منظرهای 
مختلــف و گوناگــون، تحلیــل، قضــاوت و حتی تنبیه 
شده است. یکی از این رویکردها که همواره مدافعان 
و مخالفان خاص خود را داشته، بحث »سیاه  نمایی« 
در هنرهای نمایشــی و بویژه ســینما بوده اســت. این 
موضــوع تــا جایــی پیــش رفتــه کــه حتــی دراین باره 
مقالات و کتاب های متعددی نیز نوشــته شده است. 
از جملــه ایــن آثار می توان بــه کتاب »ســیاه نمایی یا 
جاذبــه؟ رمــز و راز جهانــی شــدن ســینمای ایــران«، 
نوشته غلامرضا محمدی  مهر، اشاره کرد. از نگاه این 
کتاب »در جهان امروز که سینمای کشورهای دیگر آکنده از تصاویر مبتنی بر 
ترویج مصرف گرایی و خشونت است، فیلم های ایرانی با پرداختن به زوایایی 
بدیع از زندگی انســان توانســته اند با طیف گســترده ای از مخاطبان در سطح 
جهانــی ارتبــاط برقرار کنند. کتاب حاضر نشــان می دهد پیام  های انســانی و 
اخلاقــی، تصاویر مســحورکننده و جاذبه های پنهــان در دلالت های صریح و 
ضمنــی در فیلم های ایرانی بوده کــه موجب جذابیت و درنتیجه موفقیت و 
تحســین آنها در سطح بین المللی شــده و نه آن گونه که برخی ادعا می کنند 
سیاه نمایی موجود در آنها«. اما آیا واقعاً تئاتر و سینمای ایران، زاویه بدیعی 
از زندگی انســان – به  خصوص انسان ایرانی – را به   نمایش گذاشته  اند؟ و آیا 

تئاتر و سینمای متأخر ما، واقعاً پیام  های اخلاقی و انسانی می دهند؟
چه خوشمان بیاید چه نه، گلستان سعدی سرشار از دستورات اخلاقی بعضاً 
متضــاد اســت؛ یــا در نگاه مثبت، به  شــدت نیاز به تفســیر دارند. یکــی از این 
نمونه ها، حکایت لقمان حکیم است: »لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ 
گفــت: از بی ادبــان! هر چه از ایشــان در نظرم ناپســند آمــد از فعل آن پرهیز 
کردم«. آیا واقعاً از بی ادبان می توان ادب آموخت؟! کدام پدر و مادر عاقلی 
حاضــر اســت فرزندش به بهانــه ادب آموزی، با بی ادبان معاشــرت داشــته 
باشــد؟! بازهم اگر نگاهی مثبت به این رویکرد داشــته باشیم، آن را می  توان 
تنها به لقمان »حکیم« منســوب دانســت و آنچه بدیهی به  نظر می  رسد آن 
اســت که عــوام و تــوده مــردم – در هرجای دنیا - همــواره نیاز بــه الگوهایی 
سازنده، امیدبخش و البته »مؤدب« دارند. شما نمی توانید با ارائه مدل های 
غیراخلاقی به توده مردم و اندک ته رنگی از پیام اخلاقی که به زور می  توان از 
آن دریافت کرد، به آن ها آموزش درســت رفتاری و کرداری بدهید. آموزش 
در عرصه عمومی همواره باید با نمونه  های مثبت و کاملًا سرراســت همراه 
باشــد. کاری که ســینمای ایران در ســالیان اخیر – دانســته یا ندانسته – از آن 
پرهیز کرده است. اگر می  خواهیم فرهنگ کهن مردسالاری و تفوق جنسیتی 
را نقــد کرده و به مردم پیام اخلاقی صحیح بدهیم یکی از دورترین روش ها 
توســل به نمایش خشــونت های جاری در مردســالاری یا جنســیت ســالاری 
اســت. جان دیویی معتقد است: »هنر در زندگی ما کارکردهایی دارد و نباید 
جــدا بمانــد یا در هالــه ای از رمــز و راز فرورود و از دســترس خارج شــود. هنر 

چیــزی نیســت که آن را روی دیوار یا قفســه های شیشــه ای قــرار دهیم، بلکه 
چیــزی اســت که مردم بــه  کار می برنــد تا به مــدد آن، جهان و فهــم خود را 
غنا بخشــند«. بدین ترتیب اگر از هنر به عنوان ابزاری برای آموزش اســتفاده 
می کنیم، باید به قلب کارکردهای آن در میان توده مردم نفوذ کنیم. بخش 
مهمــی از این نفوذ به ویژگی  های »بهبودبخشــی« هنر بازمی گــردد. ریچارد 
شــکنر، کارگــردان و نظریه  پرداز بــزرگ تئاتر امروز جهان، چهــار ویژگی برای 
یــک اجرا )پرفورمنس( قائل شــده اســت: شــکل گیری بر اســاس ســنت ها و 
آیین ها، ســرگرم  کنندگی، آموزش و بالاخره خاصیت بهبودبخشــی. براستی 
کدامیــک از آثــار اجتماعــی ســینمای اخیــر )حداقــل در دو دهه گذشــته( از 
چنین ویژگی هایی برخوردار بوده  اند؟! کدامیک از معضلات مطرح شده در 
این گونه آثار، کارکردهای گسترده و پیچیده اجتماعی جامعه ما را دستخوش 
تغییــر و تحــولات بنیادین کرده اســت؟! بــه فرض که چنیــن درونمایه  هایی 
وجود داشته اند. مانند اعتیاد یا کودک  آزاری و... اما این تنها بخشی از فرآیند 
شکل گیری اثر هنری می تواند باشد )سوژه یابی(. مهمتر از آن چگونگی ورود 
به این درونمایه و اجرای ایده است. آیا آثار یاد شده »جهان و فهم مخاطبان 
عام را غنا بخشــیده  اند؟« آیا برای نشــان دادن مشــکلات یک »خانه پدری« 
نمی  توان از راه  های دیگر عمل کرد؟ آیا در صورت وجود مشــکلات مختلف 
برای جوانان و نوجوانان ما در تمام خانه های پدری سرزمینمان قتل صورت 
می  گیرد و مشــکل با حذف فیزیکی فرزند حل می شود؟! این، همان رویکرد 
سیاهی است که بسیاری از منتقدان، به تئاتر و سینمای ایران وارد می  دانند. 
در این میان، بسیاری از این معترضان، مشکلی با وجود معضلات مختلف 
در نظام اجتماعی ما ندارند؛ تنها نحوه ورود و خلق آثار مربوط به آنها را مورد 
نقد و ارزیابی قرار می دهند. آیا نمی توان در تئاتر و ســینما، نمونه هایی ارائه 
کرد که در آنها دختر از مســیر خارج شــده خانواده، مورد حمایت و پشتیبانی 
پدر و خانواده قرار گرفته و بدین  ترتیب الگویی زیبا، جذاب و ستایش برانگیز 
را در میان توده مردم به  وجود آورد؟ آیا نمی  توان یک »خانه پدری« سرشار 
از مهر، عطوفت، صمیمیت و عشــق به خانواده و فرزندان را در برابر چشــم 
تماشاگر خسته و فرسوده از همین مسائلی که هنرمند به آنها می پردازد قرار 
داد تا قدری با شرمساری درونی به اعمال خود بیندیشد و بیاموزد می  توان به 
شکلی دیگر نیز رفتار کرد. اگر خشونت خانوادگی وجود دارد، اگر فرزندکشی 
وجود دارد، اگر تبعیض جنســیتی وجود دارد و اگرهای دیگر... نمایش تمام 
ایــن اگرهــا، نه  تنهــا بهبودبخش و آموزش  دهنده نیســت بلکــه از فرط تکرار 
در زندگــی روزمــره و جهان روی صحنه و پرده، به ابتذال و البته ســیاه  نمایی 
کشــیده شــده اســت. »خانه پدری« مــا نمونه  هــای ارزشــمند، والا، بزرگوار و 
بخشنده فراوانی دارد که جای آنها در تئاتر و سینمای ما خالی ست. به شرط 
آنکه از فرط شعار، افراط و گزافه  گویی، از آن سوی بام سقوط نکند. این همان 
هنری اســت کــه عباس کیارســتمی )خانه دوســت کجاســت(، علی حاتمی 
)مادر(، داریوش مهرجویی )مهمان مامان(، امیر نادری )دونده( داشــتند و 

امروزه دیگر شاهد این معجزات دوست داشتنی نیستیم. 

عکس نوشت
مــوزه »هرمیتــاژ« آمســتردام از دیروز 
با آغاز ســه نمایشــگاه بزرگ بازگشایی 
شــد. البته شــرایط بازدیــد از این موزه 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا تغییراتی 
نمایشــگاه های  فضــای  در  و  کــرده 
مختلف محل ایســتادن و عبور و مرور 
عامت گــذاری شــده اســت، بــه این 
می تواننــد  بازدیدکننــدگان  ترتیــب 
فاصلــه ۱.۵ متــری خــود را بــا یکدیگر 
هنگام حضور در ایــن مجموعه حفظ 
کنند. البتــه همچنان بازدید مجازی از 
این موزه با اســتفاده از یک اپلیکیشن 

امکانپذیر است. 

پس از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه به  
تشــکیل نظام صنفی بــرای اهالی فرهنگ، 
هنــر و رســانه، بــا توجه بــه وضعیت خاص 
ایــن نــوع از مشــاغل کــه در خلــق و تولیــد 
محدودیت بــردار نبوده و از مصادیق آزادی 
بیــان هســتند و مقــررات خــاص خــود را در 
نشــر و عرضــه دارنــد، تعیین نظــام صنفی 
ماننــد نظــام مهندســی و پزشــکی مطلوب 
ارزیابی نشــد و نظام صنفــی مقرر در قانون 
نظــام صنفــی کــه محــور اصلــی آن محــل 
کســب است، به دلیل همین تفاوت ماهیتی 
مــورد قبول نماینــدگان حدوداً 14 تشــکل حاضر قــرار نگرفت. از 
آنجــا که تشــکیل انجمن صنفــی به دلیــل محدودیت هایی چون 
تشــخیص شمول در زمره مشاغل قانون کار، احراز رابطه کارگری 
و کارفرمایی، نصاب خاص، اســتانی بودن و... امکان تشــکیل آن 
فراهم نشــده، هیــأت وزیران به موجب مصوبــه مورخ 98/8/۲۲ 
با اجازه تأســیس انجمن های سراســری در حــوزه فرهنگ، هنر و 
رســانه و تشکیل کمیســیون خاص تا زمان تأســیس کانون فراگیر 

موافقت کرد. 
کمیســیون موضــوع بنــد 4 مصوبــه بــرای پیشــبرد امــور برابــر 
اختیارات با تأیید وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دســتورالعمل و شیوه نامه مربوطه را مصوب 
و از تاریــخ 13 خــرداد مــاه جاری بــا اطلاعیه مهم منتشــره 3 ماه 
انجمن هــا و تشــکل های فعال موجــود فرصت دارند تــا تقاضای 
تبدیــل وضــع یا تأســیس انجمن صنفی سراســری را بــه اداره کل 
ســازمان های کارگری و کارفرمایــی وزارت کار بدهند و این فرصت 
فقــط یک بار با شــرایط خاص قابل تمدید اســت و پــس از آن هر 
ذینفعــی می تواند در رســته تخصصــی مربوط تقاضای تأســیس 

انجمن سراسری را بنماید. 

انجمن صنفی نیاز جامعه 
فرهنگی،هنری و رسانه ای

»کاشفان«،  کتابی برای مکاشفه

پیام فروتن 
طراح و استادیار 
دانشگاه تهران 

یکی از 
هزارتا

فضای مجازی دنیای جدیدی برایم ایجاد کرد و بشدت ارتباط با مخاطبانم را گسترش داد. در واقع 
ارتباطم با مردم ده ها برابر شده است. اما این فضا بدی هایی هم دارد و لطمه های زیادی هم به 

ادبیات فاخر وارد کرده است. بسیاری به اسم نویسنده در شبکه های مجازی فعالیت دارند که 
به جای قصه، متون زرد یا نامناسبی را از نظر محتوا و کیفیت تولید می کنند و به اسم ادبیات در 

اختیار مردم می گذارند. متأسفانه با این کار بسیاری از عاقه مندان به کتاب خوانی را هم از مطالعه 
زده می کنند. 

چیستا یثربی: فضای مجازی لطمه زیادی به ادبیات فاخر زده است

 جزء از کل
 استیو تولتز
 پیمان خاکسار
نشر چشمه بخشی از گفته های این نویسنده و کارگردان تئاتر با هنرآنلاین 

آزادی ام را از دست 
دادم و اسیر زندانی 

عجیب شدم که 
نیرنگ آمیزترین 

تنبیهش، سوای اینکه 
عادتم بدهد هیچ چیز 

در جیبم نداشتم و مثل 
سگی با من رفتار شود که 

معبدی مقدس را آلوده 
کرده، مال بود.

 رئیــس پلیس متــرو تهران 
بــرای  کــه  کــرده  اعــلام 
خودکشــی  از  پیشــگیری 
قرار اســت در 3۵ ایســتگاه مترو تهــران دیوار 
شیشــه ای کشــیده شــود. ایــن خبــر منتقــدان 
زیادی داشــت چون به نظر آنهــا راه مقابله با 
خودکشــی حل ریشــه ای و درســت مشــکلات 
است. دیروز البته این شایعه هم در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می شــد که یــک نفر در یکی 
از ایســتگاه های مترو خودکشــی کرده اســت و 
کاربران درباره همه این ماجراها می نوشــتند: 
» دوســتان می خوان دیوار شیشــه ای بذارن تو 
مترو جلــوی خودکشــی هایی که زیاد شــده رو 

بگیــرن«، » قــراره دیــوار شیشــه ای نصب کنن 
تــو متــرو بــرای جلوگیــری از خودکشــی. طبق 
معمــول بــه جای حــل کردن مشــکل صورت 
مسأله پاک می شه.«، »  پول دیوار شیشه ای رو 
صرف ایجاد شغل کنن که جوان ها خودکشی 
اســت«،  درمــان  از  بهتــر  پیشــگیری  نکنــن. 
»  ایســتگاه های دیگه خودکشی آزاده؟«، »35 
ایســتگاه از 1۲8 ایســتگاه. همیشــه همه کارها 
نصفه نیمه... خب کســی که بخواد خودکشی 
کنــه نمیتونــه دو تــا ایســتگاه اونور تر کــه دیوار 
شیشــه ای نــداره بره؟ یــا کامل انجــام بدید یا 

اصلًا انجام ندید.« 

ماجرایــی کــه دیــروز کاربــران 
صحبــت  زیــاد  دربــاره اش 
وســایل  شــرایط  کردنــد، 
حمل ونقــل عمومــی تهران پــس از بیمــاری کرونا 
بود. هر روز کسانی که سوار مترو و اتوبوس می شوند 
درباره این مسأله می نویسند اما اینکه دیروز رئیس 
کمیته ســلامت شورای شــهر تهران اعلام کرد مترو 
بــه کانــون انتقــال کرونــا تبدیل شــده دلیل بیشــتر 
پرداختــن بــه ایــن موضــوع بــود. انتقاد از شــلوغی 
متــرو و اتوبــوس و تغییــر نکــردن ســاعات کار مترو 
در ایــن شــرایط و انتقاد از شــهروندان برای رعایت 
نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی را بیــن نوشــته ها 
بیشــتر می دیدیــم، » دیــر رســیدن بهتــر از به موقع 
رســیدن با کانون انتقال اســت«، »  دوستان با کانون 
انتقــال رفت و آمــد نکنید«، » ســاعت 11:37 اولین 
واگنــی بــود کــه از ایســتگاه ترمینال جنــوب حرکت 
کــرد. فاصلــه حرکت بیــن دو واگن نزدیــک به یک 
ســاعت و 3۰ دقیقــه بــود. بــه تبــع آن ازدحــام در 
ایســتگاه های ترمینال جنوب تا دروازه دولت جایی 
را بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی نمی گــذارد.«، 
»  امروز ســوار مترو شــدم با کمال ناباوری شــخصی 
کــه ماســک هــم زده بــود وارد شــد و بعــد از مکث 
کوتاهی ماسک رو در آورد تا کرد گذاشت جیبش«، 
»  فاصله گــذاری فقــط اینجــا،  متــرو. در حالــی کــه 
نیمکت ها شــامل فاصله گذاری اجتماعی هســتند، 
افــرادی که ایســتاده اند به هم می چســبند.  قطارها 

با فواصل مرســوم قبــل از  کرونا 
می آینــد و مــردم تنیده درهم جابه جا می شــوند«، 
» باور کنید ما هم می دونیم زدن ماسک و اجبارش 
در  متــرو و اتوبــوس اذیت کننده اســت ولی چاره ای 
نیســت، پس لطفاً، لطفاً، لطفاً همه در  این وســایل 
ماســک بزنیــم.«، » ایــن روزها کــه  متــرو و  اتوبوس 
کانون انتقال  کرونا شده اگر  دولت برای بهبود کمی 
و کیفــی حمل ونقل عمومــی کاری نکند هیچ وقت 
کاری نخواهد کرد. باید این خواســته به یک مطالبه 
عمومــی تبدیــل شــود«، »  ولــی واقعــاً کاش بیان از 
فروشنده های مترو تســت بگیرن هر کی مثبت شد 
ببرنــش قرنطینه. یــه عامل انتقــال خیلی محتمل 
که جامعه بزرگی هم داره. هیچ کدوم هم ماســک 
ندارن. همه محصولات شونم تستر داره!«، » رئیس 
کمیته سلامت شورای شهر تهران هشدار داد: مترو 
کانــون کرونــا در تهران شــده اســت. اون وقت خود 
این عزیزانِ مســئول در شــهرداری و شــورای شــهر 
طــرح ترافیــک رو اجرا کــردن تا آدم های بیشــتری 
مجبور باشن سوار این کانون کرونا بشن.«، » الان تو 
مترو جلوم یه آقایی نشســته بود...ماســک داشت، 
دســتکش داشــت، از اون طلقــای محافــظ چشــم 
هــم، زده بود گفتــم »به به« به این میگن شــهروند 
نمونه....یهــو بــا همــون دستکشــی که دســتش بود 
چشمشو خاروند، دســت کرد تو کیفش بیسکوئیت 
درآورد خــورد. الان کرونــا وایســاده ته واگن سرشــو 

میکوبه تو دیوار.«

هشتـگ

ماجرا

#خودکشی

کانون انتقال کرونا
من بیشــتر اوقاتم را به شــنیدن موســیقی و البته 
خوانــدن کتــاب می گذرانــم و از ایــن دو همیشــه 
شــعف و لذتــی در جــان مــن می نشــیند کــه بــه 
سختی می توان آن را توصیف کرد. به عنوان مثال 
یکــی از کتاب هــای بســیار خوبی کــه می توانم به 
خواننــدگان روزنامه ایران پیشــنهاد بدهم کتابی  
اســت به نام »کاشــفان« به قلم دانیل بورستین و 
ترجمه اکبر تبریزی. عنــوان این کتاب همان طور 
که روی جلد آن آمده روایت گر تاریخی از کوشش 
انســان در راه شــناخت خویشــتن و جهان اســت 
و چهــار مبحــث زمین، زمــان، طبیعــت درون و 

دنبــال  را  بــرون  طبیعــت 
می کنــد. کتــاب اطلاعاتــی بســیار گســترده را در 
اختیار مخاطب خود قــرار می دهد و از وجود این 
مسائل و چگونگی پیدایش آنها سخن می گوید و 
در یکی از فصل های درخشانش از تاریخچه زمان 
می گوید. خوانــدن این کتــاب می تواند به صورت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم نظر خواننــده اش را در 
مواجهــه بــا جهان هســتی تغییــر دهــد و نگاهی 
فلســفی به او ببخشــد و همین ها باعث می شــود 

نــگاه او به جهــان پیرامونی خود تغییــر کند. درباره نویســنده این کتاب 
یعنی دانیل جوزف بورستین باید گفت که او تاریخ نگار، وکیل، نویسنده 
و اســتاد دانشگاه، امریکایی بود و بین ســال های 197۵ تا 1987 میلادی 
دوازدهمیــن کتابدار کتابخانه ملی کنگره امریکا بود. ترجمه کتاب هم، 
ترجمه سلیس و روانی  است و آقای تبریزی بخوبی از پس ترجمه کتابی 
به این مهمی برآمده اســت و حیف است کتابی به این اهمیت خوانده 
نشــود. معتقدم آنچه شــاید جهان امروز را کمی لطیف تــر و مردمان را 
بــا هم متحدتر کند کتاب خواندن اســت. وقتی رازهــای پیرامونی مان را 
بفهمیــم حتمــاً از آنها بهتــر مراقب می کنیم و می دانیم که سرنوشــت 

همه ما به نوعی به هم گره خورده است. 

اسماعیل خلج
  نویسنده 
و بازیگر تئاتر 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

حامد سهرابی 
 دبیر کمیسیون 
تشکیل کانون 
فراگیر فرهنگ، 
هنر و رسانه 
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